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 ،یفارس اتیزبان و ادب اریـ دانش ران ی سبزوار، ا ،یسبزوار میدانشگاه حک ،یحماس اتیادب  یدکتر یدانشجو
سبزوار،   ،یسبزوار میدانشگاه حک ،یفارس اتیزبان و ادب اریـ دانش رانی سبزوار، ا ،یسبزوار میدانشگاه حک

 ران ی ا زوار،سب ،یسبزوار میدانشگاه حک ،یفارس اتیزبان و ادب اریـ دانش رانی ا

 دهیچک
  یفرهنگ   یشناسفرهنگ در نشانه  ریمعنا و تفس  دیدر تول  یدیکل  ی»نظم« و »آشوب« کارکرد  یهادوگانه

  ن یا  قیکه از طر  داندیسرشار از نشانه م  یفرهنگ و قلمرو آن را، متن  ،یفرهنگ   یشناسدارند. نشانه
« به بندهشنظم و آشوب در »  می کرد. مفاه  یسازوکار و عملکرد آن فرهنگ را بررس  توانیها منشانه

انسان   گاهیجهان و جا  ف یدر سازوکار خلقت، توص  ی ساختار  ینقش  ، ینیـ د  ی ااسطوره  یعنوان متن
به جهان،    یانظام نشانه   ۀبه مشاب  شودیم  ادی  یهرمزد  نشیکه از آن به عنوان آفر  بندهشدارد. نظم در  

 ی انظام نشانه   کیعنوان    بهاو با هرمزد    ییارویو رو  یمنیآشوب اهر  گرید  ی. از سو بخشدیمعنا م
  ی سلب  یو سازنده با آشوب که عنصر  یجابیدر تقابل با نظم، قرار دارد. تعامل نظم به عنوان عنصر ا

تول  رانگر یو و به  مفاه  دیاست  اانجامدیم  دهیچیپ  میمعنا و خلق  با روش توص  نی .  ـ    یفیپژوهش 
متضاد به عنوان    یرویدو ن  نیا  ی حوربه خوانش نقش م  یابر مطالعات کتابخانه  هیو با تک  یلیتحل

پژوهش نشان    نیا   جی. نتاپردازدیباستان م  ران یو تفکّر فرهنگ ا  ریاز نظم و آشوب در اساط  یینمادها
بر ساختار آشوب    ییکایشمال اروپا و اقوام آمر  ،یبابل  ،یونانی  ریجهان در اساط  نشیکه آفر  دهدیم

نظم نهاده شده و آشوب، عارض بر نظم   ه یبرپا  نشی، آفربندهشو در    یی مزدا  ر یبنا شده، اما در اساط
 است. 

 .یفرهنگ  یشناس، نشانهبندهشهرمزد، نظم و آشوب،  من،یاهر واژه:د یکل
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   مقدمه

مینشانه  الگوهایی  بررسی  و  شناخت  به  فرهنگی  متقابل  شناسی  روابط  که  پردازد 
شناسی فرهنگی، توصیف و تبیین سازوکار و کند. هدف نشانه ها را مطالعه می فرهنگ

ای یا فرایند نشانگی درون فرهنگ است. فرهنگ دارای ساختاری منسجم  عملکرد نشانه 
)سرفراز و دیگران  شود  یابد و قابل تعریف میاست که در تقابل با »نه فرهنگ« هویت می

فهم نو از متن در گرو آن است که متن را دارای ساختاری باز، چندلایه،    (13:  1396
گفتمانی و متکثر که پیوسته در حال ساخته شدن و باز تعریف خود است درنظر گیریم. 

 ( 10)نجومیان: 
توان به تحلیلی نو از آن شناسی فرهنگی مییکی از متونی که در چارچوب نشانه 

ای ـ دینی است. ساختار درونی این متون، چند وجهی و از دست یافت، متون اسطوره 
ها، دگرگونی و تحولات بسیاری  ای شکل یافته که بازنمایی این لایه های درهم تنیده لایه 

از    1(  1)«بندهشدهد. »اند نشان میرا که این متون در طی زمانی دراز با آن روبرو بوده
آید موضوع اصلی کتاب  گونه که از نام کتاب بر میترین متون پهلوی است. همانمهم 

اگرچه دربارة موضوعات دیگری چون    (13:  1399)دادگی  آغاز و پایان آفرینش است.  
زئیات کامل سخن گفته است.  دیوشناسی و ایزدان مزدیسنا و جغرافیای عالم گیتی با ج 

یک از متون پهلوی حتی دینکرد نیست اگرچه حجم دینکرد  قابل قیاس با هیچ   بندهش
است و به »دائره المعارف مزدیسنا« شهرت یافته امّا عریان اعتقاد    بندهشچندین برابر  

 بندهش   (13)همان:  است    بندهشدارد که تهمتنِ متون پهلوی و دایره المعارف مزدیسنا،  
با آنچه معارف پیش از خودش یعنی مزدیسنا و معارف پس از اسلام کاملاً منطبق بوده 

اصیل و سلیس و روان دارد    زبانی متفاوت،  بندهشواسطی بین این دو است.  و حلقۀ 
دهندة نگارش آن در دورة پختگی زبان پهلوی است اگرچه از زبان دری نیز که نشان 

 بهره برده است. 
شناسی فرهنگی هستند. یوری ها در نشانه دوگانۀ نظم و آشوب از تأثیرگذارترین دوگانه 

تحلیل  در  ساحت لوتمان  از  یکی  عنوان  به  آشوب  و  نظم  دوگان  از  خود  های های 
های نظم  مطالعۀ دوگانه   (88:  1390)پاکتچی  برد.  تحقیقیِ دوگانۀ طبیعت و نظم بهره می
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تری از فرهنگ و اساطیر و شناختِ چگونگی عملکرد آنها و آشوب به درک عمیق
، نظم به عنوان  بندهشگشاید. در  هایی نو به روی مخاطب میکمک کرده و دریچه 

می معرفی  )اهورامزدا(  هرمزدی  نیک آفرینش  اصل  شش  با  را  جهان  هرمزد  شود. 
این نظم شامل قوانین    (79:  1399)دادگی  )امشاپسندان( آفرید و به آن نظم و انسجام داد.

آشوب به عنوان   شود و در مقابل، طبیعی، ساختار جهان و نظم اجتماعی و اخلاقی می
الهی را مختل می  کند. نظم و آشوب در تضاد  آفرینش اهریمنی معرفی شده و نظم 

دائمی با یکدیگر قرار داشته و این تضاد محرک اصلی پویایی جهان و حرکت آن به  
به عنوان نماد نظم و آشوب    بندهشکمال است. رویارویی هرمزد با اهریمن در    سوی

یابد. این تقابل  بازتابی از نبرد خیر و شر است که در سطح کیهانی و انسانی تجلی می 
پایه  اخلاقی  اساسی،  و  معنایی  نشانه   بندهشگذار ساختار  دیدگاه  از  و  شناسی  است 

بلکه به عنوان نمادی از    ای، فرهنگی این تقابل نه تنها به عنوان یک روایت اسطوره 
شناسی فرهنگی به عنوان  شود. نشانه ارزش و هویت فرهنگی آیین زرتشتی تحلیل می 
پردازد ابزار مناسبی  ها در فرهنگ میرویکردی که به تحلیل معنا و تاویل نمادها و نشانه 

 آورد.فراهم می بندهشبرای بررسی این تقابل در 

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

اند که  ای خلق شدههمۀ رفتارها از جایگاه فرهنگی خاصی برخوردارند و درون شبکه 
هم ویژگی نشانه شناختی و هم ویژگی تفسیری دارند. هر شبکۀ فرهنگی از یک بار 
از  درستی  شناخت  و  درک  به  بخواهیم  اگر  اساس  این  بر  است.  برخوردار  معنایی 

آیینپدیده  زیرا  دهیم.  قرار  مدنظر  را  تکاملی  بُعد  باید  یابیم  دست  فرهنگی  ها، های 
های اند بلکه از دیرباز از نشانه ای از فرهنگ از خلاء به وجود نیامدهنمادها و هر ذرّه

ها ها، واکنش ترجمه  ها،ها، پاسخ گیری تفسیری برخوردار بوده و هستند که در نظام وام 
تفاوت می و  یکدیگر  با  ارتباط  و  تعامل  در  از    (250:  1400روسو  )لو باشند.  ها  آگاهی 

ها و مفاهیم، ما را به جهان بیکران فرایندهای معناسازی متون در خلق و تثبیت اندیشه 
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شناسی فرهنگی آنچه دهد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نشانه متون سوق می 
انسان درک و دریافت می داند و در قلمرو مطالعۀ خود قرار شود متن میرا توسط 

 دهد.می
نشانه   بندهشخوانش      دیدگاه  می از  یاری  ما  به  فرهنگی  نقش  شناسی  از  تا  کند 

ها و نقشی که ما و دیگران در خلق حقایق اجتماعی داشته و داریم آگاه  ای نشانه رسانه 
شویم. این پژوهش به دنبال آن است که نشان دهد چگونه خیر و شر نه تنها در اساطیر  

ایران و شکل گیری هویت فرهنگی و تاریخی آن به عنوان  بلکه در تفکر و فرهنگ 
 اند. نمادهایی از نظم و آشوب نقش محوری ایفا کرده 

 

 پژوهش  سؤالروش و 

 پاسخ دهد:   پرسش   نیدرصدد است تا به ا  ،یلیـ تحل  یفیتوص  وةیپژوهش حاضر به ش

از نظم   ییبه عنوان نمادها رانیدر تفکر و فرهنگ او  ریو شر در اساط ریچگونه خ( 1
 کند؟می  فایا ینقش محور ،و آشوب

 

 

 پیشینۀ پژوهش

های نقدهای ادبی، هنری را  ، مجموعه مقاله شناسی فرهنگینشانه (، در  1390نجومیان )
میلز است.  داده  قرار  واکاوی  »1393)  1مورد  در  دریا(،  و  الگوهای قهرمان  بیان  به   »

اسطوره در  گیلگمش آشوب  باستانی  آخیلوس 2های  اودسِئوس 4و ِاسکاماندِر   3،  و   5، 
پردازد. این کتاب از همۀ آثاری که به زبان انگلیسی  و الگوهای عهد عتیق می  6پوسیدون 

 
1. Mills    2. Gilgamesh 

3. Achilles   4. Scamander 

5. Ulysses   6. Poseidon 
 
  



 81/  ...از بندهشدر  منیهرمزد و اهر ییاروی خوانش روــ  ـ ــــ ـ1404 زمستانـ 81ـ ش 21س

درباره آشوب ازلی و اساطیری که با آنها ارتباط دارند بهره برده و به بررسی عنصر  
است.  پرداخته  است  رود  و  دریا  دیو،  نمادین  پیکرة  در  که  آشوب  با  قهرمان  ستیز 

« ادبیات داستانی شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایراننشانه ( در »1393شهبازی)
شناسی فرهنگی  از دیدگاه نشانه   1330تا    1300های  و نمایشی ایران را در طی سال 

می قرار  بررسی  سمِِنِنکومورد  در  1396)  1دهد.  فرهنگ  تا(،  نظریۀ  روپود  تحلیل  به 
مینشانه  لوتمان  یوری  )شناختی  سجودی  کتاب  1396پردازد.  در  شناسی نشانه (، 

شناسی فرهنگی از جمله یوری های تاثیرگذار در نشانه یازده مقاله از چهره  فرهنگی
عربشاهی) است..  آورده  را  اوسپنسکی  بوریس  و  کتاب  1400لوتمان  در  و (  نماد 

شناسی  شناسی، نشانه در سه بخش به طرح مباحثی دربارة نشانه   شناسی فرهنگینشانه 
در پی    شناسی فرهنگینشانه (، در کتاب  1400)  2پردازد. لوروسوفرهنگی و نماد می

هایی با رویکرد فرهنگی، شناختی به فرهنگ چه تفاوتبیان آن است که رویکرد نشانه 
انسان جامعه  و  دارد و چگونه میشناختی  فرهنگ  مقوله  به  برای شناختی  راهی  توان 
 اندازی تازه مشارکت کرد. ها گشود و در ایجاد چشم وگو میان این دیدگاهگفت 
نشانه مقاله  رویکرد  با  تاکنون  بسیاری  رسیدههای  چاپ  به  فرهنگی  امّا  شناسی  اند؛ 
هایی که از دیدگاه نظم و آشوب به تحلیل و بررسی آثار پرداخته باشند اندک  مقاله 

موارد می این  به  که  )است  پاکتچی  کرد:  اشاره  با 1390توان  »معناسازی  مقالۀ  در   ،)
شناسی فرهنگی به تحلیل مفاهیم نظم و آشوب  چینش آشوب در نظم در رویکرد نشانه 

(، در  1400کند. طایفی و دیگران )پرداخته و مبانی چینش آشوب در نظم را بیان می
شناختی کارکرد آشوب در نظم در باب اول گلستان سعدی«  مقاله ای با عنوان »نقد نشانه 

ستان پرداخته و  های باب اول گلبه بررسی چگونگی ایحاد آشوب در نظم در حکایت 
ناامنی نشانه  (، در مقالۀ  1402زاده و دیگران )داند. بیگ ای میریشۀ این تقابل را در 

الگوی  »تحلیل تطبیقی آشوب و نظم در رمان پایۀ  بابل و واحۀ غروب بر  های چاه 
های مورد مطالعه  ها و کارکردهای آشوب در رمان شناسی فرهنگی لوتمان« به گونه نشانه 

 پردازند.  می

 
1  Oleksiy Semenenko  2. Loruso 
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شود تاکنون پژوهشی با محتوای »خوانش رویارویی هرمزد  گونه که مشاهده می همان
شناسی فرهنگی« صورت از دیدگاه نظم و آشوب در نشانه  بندهشبا اهریمن در 
 نگرفته است. 

 

 مبنای نظری تحقیق 

 شناسی فرهنگی نشانه

فرهنگ لوتمان  یوری  فرهنگی  نشانه نظریۀ  پایه شناس،  و  روس  مکتب شناس  گذار 
زباننشانه  از  متأثر  که  مسکو  ـ  تارتو  فرهنگی  ساخت شناسی  پسا شناسی،  و  گرایی 

زبان، ساخت  فرهنگ،  متن،  چون  کلیدی  مفاهیمی  دربردارندة  است  نظام    گرایی 
ای است. هدف از این نظریه توصیف و تبیین سازوکار عملکرد الگوسازی و سپهر نشانه 

 ( 93: 1396)سرفراز و دیگران ای یا فرایند نشانگی درون فرهنگ است. نشانه 
میآن ما  باورهای  حفظ  باعث  دربارة  چه  اندیشیدن  و  فهم  به  را  ما  و  شود 

کند متن است. در نگاه لوتمان متن از مفهوم اثر ادبی جایگاهمان در جهان وادار می
گسترده  نشانه بسیار  چارچوب  در  آنکه  برای  متن  است.  از  تر  گیرد  جای  شناسی 

 ( 96: 1396)سمننکو رود. های ادبیات فراتر میمحدودیت 
شناسی فرهنگی تارتو در طول دهۀ هفتاد  ایگور چرنوف، متن را شخصیت اصلی نشانه 

ها  عملکرد و کارایی متن   ( 85:  1396به نقل از سمننکو    13:  1998  1)چرنوداند.  میلادی می 
ها عامل تقویت، یا  رسد. متن بسیار فراتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می

ارزش شرم تضعیف  یا  عادی  و  متعارف  جنبۀ  ما  رفتار  به  هستند  غیرعادی  ها  و  آور 
سپارند،  بخشد. بعضی موضوعات را یادآوری کرده و بعضی دیگر را به فراموشی میمی

دهند و گاه در کنند، فرمان میگذاری میکنند، قانون سبک زندگی را تایید یا رد می
تفسیرپذیر بودن یکی   (33:  1400)لوروسو  کنند.  جدال بین دو فکر و  اندیشه وساطت می

 
1. Chernov     
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ویژگی دلیل از  است  تفسیرناپذیر  و  است  نامتن  آنچه  برابر  در  است  متن  بارز  های 
ای خود تفسیرناپذیر بودن نامتن آن است که فرهنگ آن را طرد کرده و از سپهر نشانه 

بیرون رانده است البته این بدان معنا نیست که نامتن قابلیت تبدیل به متن را ندارد 
به ساز و کار تفسیری جدیدی دست   ممکن است به تدریج انباشت متونِ شکل باخته، 
حافظۀ جمعی بر (  77:  1390  1)سنسون  یابد که درک نامتن را در فرهنگ ممکن گرداند

رود. بر این اساس فرهنگ همیشه  تبادل اطلاعات استوار است و بدون آن از بین می 
و اعتبار مرزها   ها، ارزشسازی است. فرهنگ از طریق تبادل مداوم نشانه در حال معنی

زند. بیانِ متن بودن فرهنگ بدون درنظر گرفتن و مجموعه قوانین، خود را محک می 
درنظر  جمعی  حافظۀ  و  عقل  را  فرهنگ  لوتمان  نیست.  کامل  جمعی  حافظۀ  مفهوم 

کند در آن واحد جا میگیرد حافظۀ جمعی علاوه بر آن که پیام را نگهداری و جابه می
های تازه و نو خلق کند. برمبنای خلق متون تازه، حافظه فرهنگی فراتر از تواند پیام می

اش را تکرار کند زیرا آن  تواند گذشته زبان و همه زمانی است و به واقع فرهنگ نمی 
در فرهنگ، زمان گذشته گذر نکرده بلکه همیشه آنجاست. در سازد.  را دائماً از نو می 

تواند از فرهنگ  این بین زبان به عنوان نظام الگوساز اولیه جزئی از فرهنگ است و نمی
تواند وجود داشته باشد. هر یابد و نمیجدا باشد. هیچ فرهنگی بدون زبان جایگاه نمی 

کند. اگر کار اصلی فرهنگ را سازمان دادن به جهان زبانی در بافتی از فرهنگ رشد می
 شود.پیرامون انسان بدانیم این ساختار و سازمان بدون زبان تبیین نمی

 

 ای سپهر نشانه

در روسیه  3ایهای نشانه در مجلۀ مطالعات نظام   1984ای که در سال  در مقاله   2لوتمان

نشانه  »سپهر  اصطلاح  بار  نخستین  برای  شد  و منتشر  ساختار  تا  کرد  مطرح  را  ای« 

 
1. Sanson   2. Luttman 

3. sign system studies 
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او این اصطلاح را در قیاس با   (38:  1393)شهبازی،  های علمی این واژه را بیان کند  بنیان 

داند  ای میسپهر زیستی ورنادسکی به کار برد. ورنادسکی، سپهر زیستی را موجود زنده

طبق دیدگاه   ( 40:  1393)درزی و پاکتچی،  دهد.  که کلیت یک سازواره زنده را شکل می

ورناسکی موادی که در پوستۀ زمین وجود دارند مخلوقِ تصادفی نیستند بلکه نیرویی  

دهند: »بدون شناختی را تحت تأثیر قرار میشناختی هستند که نیروهای دیگر زمین زمین

از 58:  1998  1)ورنادسکی  حیات مکانیسم پوستۀ زمین وجود نخواهد داشت.«   نقل  به  ؛ 

کند که هر متنی در پی متنی دیگر و  لوتمان بر این اساس بیان می  (130:  1396سمننکو  

ورزد  ای از پس اندیشۀ دیگر خلق و بیان شده است. او بر این نکته تأکید میهر اندیشه 

ای نیست بلکه شرط لازمِ وقوع هر های نشانه ای فقط دربرگیرندة نظام که سپهر نشانه 

ای با فرهنگ باید  نوع کنش ارتباطی و ظهور هر نوع زبان است. در مقایسۀ سپهر نشانه 

نشانه  سپهر  انعطاف گفت  مراتب  به  گسترده ای  و  است. پذیرتر  فرهنگ  مفهوم  از  تر 

ای شرط لازم پیدایش و رشد  درست است که این دو هم کارکرد هستند اما سپهر نشانه 

یکی   ای است وفرهنگ است. بر این اساس فرهنگ تجلی عینی و انضمامی سپهرنشانه 

سیاسی، جغرافیایی    از دلایلی که به صورت سنتی، فرهنگ در قالبی از مرزهای تاریخی، 

 (144: 1396)سمننکو شود همین است. یا اجتماعی شناخته می 

ای تثبیت شده تاریخی است. سپهر نشانه ای محل تجمع متن و ساختارهای نشانه 

ای مرزی وجود دارد که امکان ارتباط و تعامل و تبادل با فضای در اطراف سپهر نشانه 

از خود را فراهم می از رمزگان براساس آورد. در مرکز سپهر نشانه بیرون  نظامی  ای 

نشانه  تولید میقراردادهای  آن  متون فرهنگی در  دارد که  قرار  شود. حاشیه محل ای 

های نوآورانه است که در تنش با  نظمی و از سوی دیگر جایگاه خلاقیت آشوب و بی 

می   مرکز،  تولید  نو  فرهنگی  و  و معنا  سازنده  متن  برای  دوگانه  تقابل  این  شود. 

ابله  بخش است که با مشخص کردن حد و مرز خود باعث برقراری ارتباط یا مق هویت 

 
1. Vernadsky 
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ای به دست آورد اما با  توان از منظر سپهر نشانه ها را میشود. نشانه با دیگر سپهرها می 

 ای رسید.توان به سپهر نشانه ها نمیکنار هم قرار دادن نشانه 

 

 آشوب و نظم 

شناسی فرهنگی هستند. »نظم،  های دوگانۀ تولید معنا در نشانه آشوب و نظم از تقابل 

امری ایجابی و سازنده است و قرار گرفتن آن در تعامل با آشوب که امری سلبی و 

: 1390)پاکتچی  تر گردد.«  تواند موجب خلق مفاهیمی جدیدتر و پیچیده ویرانگر است می

ای از غلبه کلی تا مغلوب شدن  تواند طیف گستردهرویارویی آشوب با نظم می(  87

کامل را در برگیرد. آشوب در تقابل و رویارویی با نظم در پی سلب امر مرکب است  

آید که از و اگر در این عرصه غالب و چیره نشود در پی سلب اصل ترکیب بر می

 شود: ها چهار حالت ایجاد می ترکیب این تقابل

 ـ غالب شدن آشوب با هدف سلب ترکیب و از هم گسیختن نظم؛ 

ـ غالب شدن آشوب با هدف سلب امر مرکب که در این حالت، نظم ساختار سازمانی 

 شود؛ خود را از دست داده و به اجزای مرکب تبدیل می

ـ غالب شدن نظم با هدف سلب ترکیب و نقد آشوب به این مفهوم که آشوب به طور 

 دهند؛ کامل از بین نرفته و اجزای آن به فعالیت خود ادامه می 

بر این اساس نظم و   (88)همان:  ـ غالب شدن نظم با هدف سلب امر مرکب آشوب.  

آشوب در مرکب بودن وضعیت یکسانند؛ اما اجزای آشوب در هم آمیخته و نابسامان 

 و اجزای نظم بسامان و متمایز هستند.

دهد، رویدادها در آن  آشوب متن را به سوی نظامی غیرخطی و ناپویا سوق می

شوند و ساختار درونی متن از امتداد زمانی و روایی خارج  آشفته و غیرقابل انتظار می

شود. چینش آشوب و نظم در کنار یکدیگر، صرف مجاورت نیست بلکه چینشی می
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تأثیرگذار است که هر کدام از این دو در پی تأثیرگذاری بر دیگری است. نظم در پی 

نمی تن  آن  به  داشتن  ویرانگر  ذاتی  خاطر  به  آشوب  امّا  است  آشوب  دهد. اصلاح 

تأثیرگذاری آشَوب بر مبنای نفی اصل ترکیب نظم و فروپاشی و از هم گسیختن آن  

است. اگر در انجام این مهم ناتوان باشد در پی نفی موضوع مرکب و جداسازی اجزای  

 آید. نظم بر می 

ارائه می  از آشوب  شد دربرگیرندة مفاهیمی چون خلاء،  در گذشته تعریفی که 

نظمی بود اما »نظریۀ جدید آشوب وجود فرایندهای پویایی را در جهان  اتفاق یا بی 

های ماشینی را با اتفاق و  بینی پذیری سیستمطبیعت فاش کرده است که ثبات و پیش 

ناپذیری احتمال در هم میپیش  ثباتی و اتفاقی بودن حوادث ها در بیآمیزد. آنبینی 

کنند، یعنی گرایش نظرگیر آشوب را برای ظاهر شدن  آشوبناک، فرایند و الگو پیدا می

پیش به شیوه  به روش بینیهای خاص  نه  میپذیر،  قرار  دیگر مدنظر  )میلز دهند.  های 

1393 :192  ) 
ای« است. بر های قابل تأمل درنظریه جدید آشوب، پدیدة »تأثیر پروانه از دیدگاه 

اساس سیستم  دارند.  این  آغازین خود حساسیت شدیدی  به وضعیت  آشوبناک  های 

پدیده  مطالعۀ  با  تغییرات کوچک دانشمندان  بردند که  نکته پی  این  به  آشوبمند  های 

تواند منجر به تغییرات بسیار بزرگ و گسترده شود. تغییراتی که با حرکات نخستین  می

ای باره حتی کاترین میلز به مقاله اند. در این اند غیرقابل قیاسکه عامل وجودی آنها بوده 

زنند که »اگر  کند که در آن نویسندگان تخمین می اشاره می  1یی کایآمر   یعلمدر مجلۀ  

تأثیری به کوچکی نیروی گرانشی یک الکترون در حاشیۀ کهکشان نادیده گرفته شود،  

شوند.«  ناپذیر می بینیهای بیلیارد پیش در عرض یک دقیقه مسیرهای برخورد و توپ 

ای در آمریکای جنوبی به شرط  های پروانه ای حرکت بالیا تأثیر پروانه   (194)همان:  

این   شد.  شمالی خواهد  آمریکای  در  گردبادهایی  باعث  مکان  و  زمان  تشدید شدن 

 
1. Scientific American 
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از ویژگی بیانگر آن است که  با مقیاس بزرگ  موضوع  ایجاد تغییراتی  های آشوبناک 

است. شیخ محود شبستری دربارة نظم حاکم بر جهان هستی به خوبی به این نکته 

 اشاره دارد:  
جای  از  برگیری  را  ذره  یک   اگر 

 
سراپای   عالم  همه  یابد   خلل 

 ( 108:  1381)لاهیجی                            

    

 ها تحلیل داده

اسطورة آفرینش، بنیاد و شالودة اندیشۀ هر قومی است. منبع الهامی که باورهای دیگر  

های گوناگونی ارائه شده و هر  تعریف شود. برای اسطوره بر ساختار آن بنیان نهاده می 

دیدگاهی از منظر مباحث مورد علاقۀ خود تعریفی از اسطوره ارائه داده است. تعریفی 

که پدیدارشناسان از اسطوره دارند نزدیکترین تعریف به پژوهش ماست. اسطوره از  

دیدگاه پدیدارشناسی، روایتگر آفرینش، سرگذشت ایزدان، شناخت کیهان و شناخت 

ک ملت، قوم یا قبیله است. روایتی مقدس دربارة آغاز و پایان جهان و توجیه  فرجام ی

:  1400ماعیل پورمطلق  )اسامور هستی، اساس اسطوره تاریخ مینوی و مقدس کیهان است.  

11) 
«  1شود برابر معنایی »خائوس آنچه در این پژوهش از آن به عنوان آشوب یاد می 

»کاسموس  واژة  معنایی  معادل  نظم  و  آشفتگی،  2است  معنای  به  لغت  در  خائوس   »

ریختگی و نداشتن هرگونه ساختار و نظم است. در محاورات روزمره  نظمی و درهم بی

نیافتگی است که در نگاه مخاطب بار  نظمی و سازمان نیز آشوب به همین معنای بی

می پیدا  علمی  ابعاد  که  آشوب  نظریۀ  در  امّا  دارد؛  منفی  بر  معنایی  تمرکز  کند 

های های آشوبناک است و دیگر آن که در درون سیستمناپذیر بودن سیستم بینیپیش 

 
1. Khaos    2. Cosmos 
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های آشوبناک، الگوی بنیادی نظم و معنا وجود دارد که گاهی به امکان ایجاد قابلیت 

 ( 198: 1393)میلز شود.« ای منجر میپذیریِ فراوان و تازه شکل گرفتهبینیپیش 

مندی  شناسی فرهنگی متن را برخوردار از ساختار و سازمان درونی و بهره نشانه 

شناسد.  ها نمیشکل نشانه داند و آن را فقط انباشت بیاز ابتدا و انتهای مشخص می

متنی است با ساختاری منسجم که آغاز و پایانی دارد. متنی »بستار« است و در    بندهش

دهندة با این عبارت که نشان   بندهشتمایز با آنچه نامتن است حدودی مشخص دارد.  

شود »هان ! زند ـ آگاهی، نخست دربارة آغاز آفرینش  حدّ و حدود آن است آغاز می

رسانی از سوی مینوی نابودگر )= اهریمن( است پس دربارة از سوی هرمزد و آسیب 

یکی از    (75 :1399)دادگی چونی )= ماهیت( آفریدگان جهان از آغاز آفرینش تا فرجام.  

شناسی فرهنگیِ نظم و آشوب، عارض بودن آشوب بر نظم مباحث مطرح در نشانه 

رسانی  به آفرینش هرمزدی در آغاز و هجوم و آسیب   بندهشاست. در عبارت آغازین  

شود. چینش اهریمن به عنوان نماد آشوب نسبت به هرمزد  آشوب در پسِ آن اشاره می 

می عارض  هرمزد  بر  و  است  پسینی  چینشی  است  نظم  نماد  آغاز    بندهششود.  که 

داند »هرمزد پیش از آفریدن آفرینش هم خدای بود و پس از  آفرینش را از هرمزد می 

عاری از عیب و آشکار مدبّر مطلق و    آفریدن آفرینش، خدای و سود خواستار، فرزانه، 

 ( 77)همان: منشأ برکت و بینای مطلق بود. 

زمینۀ اصلی خلقت نظم است و آشوب شاخص انحراف آن. آشوب در پی برهم 

ای هرمزد درونی است نظم  ریختن و نابسامان کردن نظم است. آنچه در سپهر نشانه 

ای هرمزدی و ایجاد  است و آشوب بیرونی و به همین خاطر در پی نفوذ به سپهر نشانه 

مندند.  ای است که سامان دارند و از تمایز بهرههای نشانه اخلال و به هم ریختن نظام 

آفرینش جهان در اساطیر یونانی، بابلی، اقوام شمال اروپا و اقوام آمریکایی بر ساختار 

آشوب بنا شده است »قبل از آفرینش فقط آشوب و نابسامانی است و دیگر هیچ. از  

شوند،«  ه میشود و دیگر چیزها نیز از آن آفریددلِ این آشوب، نخستین موجود پیدا می
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آفرینش   بندهشاین در حالی است که در اساطیر مزدایی و در    ( 147:  1396)شعبانلو  

 برپایه نظم نهاده شده و آشوب، عارض بر نظم است.

نشانه   بندهش تبیین سپهر  نظام به  نشانه ای هرمزد و اهریمن و  ای هر یک  های 

کرانه،  پردازد »آن گونه پیداست که هرمزد متعال با آگاهی مطلق و بهی، زمانِ بی می

پیوسته در روشنی بود. آن روشنی را که »روشنی ازلی« گویند عرش و جایگاه هرمزد 

پس  با  اهریمن  )=    (2)دانشیاست...  پایه  ژرف  تاریکی  در  نابودگری  به  میل  و 

بین بردن   (75:  1399)دادگی  السافلین( بود.  اسفل  از  آشوب همیشه در پی ویرانگری، 

نشانه  نظام  نابسامان کردن  او«.)همان( تمایز و  نابودگری خیم  به  »میل  نظم است  ای 

یکباره اهریمن به خاطر عدم برخورداری از علم غیب و عدم آگاهی از وجود هرمزد به  

از آن ژرفایی که در آن جای گرفته بود به مرز دیدار روشنان آمد و زمانی که هرمزد و  

رسانی ور شد و پس از ناتوانی در آسیب آن روشنی غیرمادی را دید به سوی آن حمله

به هرمزد به ظلمت بازگشت »مینوی نابودگر )= اهریمن( به سبب پس دانشی از هستی  

هرمزد ناآگاه بود. از این روی از آن ژرفا برخاست و به مرز دیدار روشنان آمد. هنگامی  

که او هرمزد و آن روشنی غیرمادی را دید بنابر میل به نابودگری و ذات بخیل )خود( 

قصد   به  و  برد  و هجوم  چیرگی  او  که  آن  از  پس  و  کرد؛  حمله  کردن  نابود 

فرار کرد و بسیار   ناپذیری )هرمزد را( پیش از آنِ خویش دید باز به ظلمت شکست 

در ادبیات ایران باستان،   (76)همان:  دیو ویرانگر آفرینش و مورد نیاز برای نبرد آفرید.« 

برد. اگرچه اهریمن موجودی مینوی است که تن و هستی ندارد و در نیستی به سر می

نمونۀ آسمانی و هستۀ اصلی ها پیشهایی دارد که این نقش او در حالت مینویی نقش

پذیری او در روی زمین است و آفرینش او  کردارشناسی او در دوران گیتی و هستی

های اورمزد. بارزترین ویژگی اهریمن در این متون نیستی او در برابر  وارونۀ آفریده 

مینویی صورت میهستی اورمزد است و تمام نقش  او در حالت  )اکبری  گیرد.«  های 

مطلق    (29:  1392مفاخر   آگاهی  سبب  به  نابودگر هرمزد  مینوی  وجود  از 
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)=اهریمن/آشوب( و ذات ویرانگر و برهم زنندة اهریمن، آفرینشی را که برای مقابله  

حرکت و  با اهریمن لازم بود ابتدا به صورت مینوی خلق کرد. آفرینش مینوی که بی

شوند امّا  ناگرفتنی )=ناملموس( بود. آفریدگان اهریمن نیز در حالت مینوی آفریده می 

رسند  تفاوت اساسی در آن است که آفریدگان هرمزد از حالت مینو به حالت گیتی می 

باقی می مینو  او در حالت  آفرینش  اهریمن و  نادیدنی و اما  به همین خاطر  مانند و 

 برند. ناپسودنی هستند و تن ندارند، هستی نیز ندارند و در نیستی به سر می

به اهریمن داد »ای   از فرجام کار آفرینش آگاه بود پیشنهاد آشتی  هرمزد چون 

مینوی نابودگر )=اهریمن( به آفرینش من یاری کن و )آن را( ستایش کن تا به پاداش  

پذیرد و  امّا اهریمن نمی  (76:  1399)دادگی  پیری و نافرسودنی شوی«؛  مرگ و بیآن بی

داند. هرمزد زمانی که پاسخ اهریمن حتی خود را مصمم به آزار هرمزد و آفرینش او می

دانست اگر را شنید به او پیشنهاد داد که زمان کارزار خود با او را محدود کند چون می 

تواند تهدیدهای خود را اجرایی کند؛ اما اگر زمان محدود  این کار را نکند اهریمن می

می  مستهلک  اهریمن  هزشود  نُه  قرار  اساس  این  بر  گذاشته شد چون  شود.  ساله  ار 

دانست که سه هزار سال اول بر ارادة کامل هرمزد خواهد بود و سه هزارة هرمزد می 

دوم که دورة آمیزش است بر ارادة هرمزد و اهریمن سپری خواهد شد و در سه هزارة 

رسانی را از آفرینش باز خواهد  پایانی در نبرد نهایی، اهریمن را مستهلک کرده و آسیب 

تواند بسیار کارآمد باشد زیرا  داشت. رمزگان زمان در تحلیل دوگان نظم و آشوب می

دید که اهریمن یابند. هرمزد با دانایی به عیان میهر دو آفرینش در آن قابلیت روایی می

رسانی اهریمن جز با رسانی بر نخواهد داشت و آسیب )آشوب( هرگز دست از آسیب 

یابد به همین آفرینش نیز جز با زمان جریان نمی   آفریدن آفرینش ناکارآمد خواهد شد

خاطر بر استهلاک قاطعانه اهریمن، زمان کرانمند را آفرید زیرا »زمان معیار جریان امور  

آورتر است )از  تر است، زمان از شگفتگی آوران شگفتیاست، زمان از یابندگان یابنده

شود، تقدیر  این رو( شایسته است که با زمان داوری کنند، در زمان خانمان برافکنده می 
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شود و یا فراز شکسته شود و کسی از مردمان مرگمند از آن خلاصی با زمان مزینّ می 

 (  78: 1399)دادگی یابد.« نمی

ای نظم برای آنکه بتواند مانع هجوم »دیگری« یا آشوب شود و از سپهر نشانه 

ای خود جلوگیری کند از زمان سه هزارة اول که  نفوذ و تأثیرگذاری او به سپهر نشانه 

می سر  به  مدهوشی  در  میاهریمن  بهره  است برد  نیاز  آنچه  هر  آفرینش  به  و  برد 

حالت  می دیگر  بعضی  و  هستند  مینویی  آفریدگان  آفریدگان،  این  از  بعضی  پردازد. 

شوند آفریدگانی تنومند، اما در  گیتیانه دارند. آفریدگانی که در حالت گیتی آفریده می

برند و جنبش و تکاپو ندارند و تا آمدن اهریمن در همین حالت  ایستایی به سر می 

آیند و یمانند و پس از آمدن اهریمن و آغاز هجوم و ویرانگی او به حرکت در ممی

رسانند »او نخست آسمان را برای بازداری )اهریمن( خویشکاری خود را به انجام می

آفرید، همان را که )دین( نخستین گوید؛ دیگر آب را برای زدنِ دروج تشنگی آفرید؛ 

سدیگر زمین را با مادیت محض آفرید؛ چهارم گیاه از برای یاری گوسپند سودمند 

انس  انسان پرهیزگار آفرید؛ ششم  ان پرهیزگار را آفرید؛ پنجم گوسپند را برای یاری 

در  (  101)همان:  کار کردن مینوی نابودگر و همه دیوان آفرید.«  برای از میان بردن و نا به 

برد دیوان به حضور اهریمن ای که اهریمن در سستی به سر میمدت سه هزار ساله 

کردند.  ای هرمزد میه سپهر نشانه رفتند و هر یک او را تشویق به برخاستن و هجوم بمی

جِهِ  و  رسید  پایان  به  سال  هزار  سه  که  زمانی  تا  برنخاست  ترس  به خاطر  اهریمن 

)دیوزن( به ترد اهریمن آمد و از قدرت و توانایی خود برای از بین بردن هرمزد و هر  

ای او به عنوان نظم و خوبی جای دارد سخن گفت. اهریمن به  آنچه در سپهر نشانه 

همراهی تمام دیوان به مقابله با روشنان برخاست »آسمان را که در ستاره پایه قرار 

داشت به تهیگی فرو کشید )به همان جایی( که در آغاز نوشتم میان بنیان روشنان و 

ان آورد و آسمان را آن ظلمت بود. او تاریکی را که در ماهیت خود داشت به آسم

ی ستاره پایه از درون آسمان )تاریکی( با یک  گونه به ظلمت اندر کشید که در بالا
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سوم بایستاد. او همانند ماری به آسمان زیرزمین بجست و خواست فراز )آنرا( بشکند  

روز ایزدان نود شبانه   (156  :1399  یدادگ )آفریدگان یورش برد«    ... همانند مگسی به همۀ

مینوی با اهریمن و دیوان در ستیز بودند تا ایزدان مینوی، آنها را به ستوه آوردند و به  

شود که به نبرد و ستیز های متضاد بسیاری دیده میدوزخ انداختند. در این نبرد دوگان 

ای نظم و های متضاد در هر یک از سپهرهای نشانه پردازند. این دوگان با یکدیگر می 

هرمزد،   برابر  در  »اهریمنی  دارند  هم  با  وارونه  نسبتی  اماّ  پایه  هم  جایگاهی  آشوب 

در برابر اردیبهشت، ساوول در برابر شهریور، نانگِهس  ( 4) در برابر بهمن، اَندر( 3)اکومن

در برابر  (  7)در برابر خرداد، زریز(  6)نیز خوانند)ش( در برابر سپندارمذ، تریز(  5)که ترومد

اد، خشم در برابر سروش، دروغ و یاوه در برابر راستی، سخن جادوگرانه در برابر  اَمرد

روی( که همانا دین به است ... .«  پاک. افراط و تفریط در برابر پیمان )و میانه  (8)مانسرَ
 ( 183)همان: 

ای برخوردارند زیرا وجود مرز بیانگر مرزها در شناخت فرهنگ از اعتبار ویژه

به فرهنگ ماست و فضای خارجی و   تمایز میان فضای داخلی و درونی که متعلق 

بیرونی که متعلق به بیرون و در برابر ما است. آنچه در درون مرزهای نظم جای دارد  

متعلق به فرهنگ است و آنچه در بیرون از آن واقع است وابسته به نه فرهنگ است 

(  61:  1396)سمننکو  ز یک مؤلفه ساختاریِ حیاتی برای هر سیستم و نظامی است.«  »مر

نامتناهی  بندهشدر   اما در مرز هر دو  هرمزد در روشنایی و اهریمن در تاریکی  اند 

متناهی دو  »هر  هستند  روشنی متناهی  که  است  همان  تعالی  زیرا  نامتناهی  هم  و  اند 

اش گویند و نامتناهی است و ژرف پایه )= اسفل السافلین( همان است که تاریکی ازلی

 ( 75:  1399)دادگی  اند.«  اش )گویند( و آن نیز نامتناهی است. در مرز هر دو متناهیازلی

ای به مرکز و حاشیه یا پیرامون بیانگر آن است که از طریق  بندی سپهر نشانه تقسیم

پذیر است. حاشیه  ای فرهنگ امکان مرزها که در حاشیه جای دارند نفوذ به سپهر نشانه 

ها و ساختارهای  سیستم   ای نیست بلکه محل گذارانتها و یک مرز تنها برای سپهر نشانه 
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متفاوت و جایگاه نوسانات مداوم است. حاشیه و مرز هم چون دیواری نفوذناپذیر  

نیست بلکه عملکردی فیلترگونه در مطابقت امر بیرونی با درونی و پذیرش یا عدم 

اند که میانشان  پذیرش آن امر بیرونی دارد. هرمزد و اهریمن »در مرز هر دو متناهی

 ( 75: 1399)دادگی تهیگی است، یعنی وای )= فضا( که آمیزش آنها در آن است.« 

نشانه  سپهرهای  از  هریک  نشانه در  اهریمنی،  و  هرمزدی  و  ای  وظیفه  ها 

نشانه  سپهر  دارند.  را  خود  خاص  و خویشکاری  آشوب  نماد  اگرچه  اهریمنی  ای 

نظام  به  که  است  سازمان  و  ساختار  دارای  خود  درونِ  در  اما  است  های ویرانگری 

مینشانه  خویشکاری  آن  در  موجود  بیای  پی  در  که  خویشکاری  و  بخشد.  نظمی 

ای نظم است. تغییر در ساختار آشوب غیرممکن است و نابسامان کردن سپهر نشانه 

ای نظم است. این ویژگی با نظریۀ جدید  های نشانه چینش آنها در تقابل و تضاد با نظام 

هم  سیستم آشوب  که  دارد  بینوایی  اوج  در  آشوبمند  پیدا  های  الگو  و  فرایند  ثباتی، 

ای وجود دارد و عامل پدیدار شدن  ن آنها الگوی نظم و معنا به گونه کنند و در درومی

پیش قابلیّت  میبینیهای  پیشپذیر  نظام بینیگردد.  در  جهت  آن  از  بودن  های پذیر 

های متضاد آن  یابد که در امتداد رویش درستی و پاکی، نشانه ای آشوب معنا مینشانه 

 بندهش شوند.  ای آشوب خودنمایی کرده و به ویرانگری مشغول میدر سپهر نشانه 

کند»او را آن پیکر، وزغـ دیس است که بدکنشی اهریمن و دیوان را این گونه بیان می 

کند. کار او نیامرزیداری  گوید و نه میاندیشد، نه می هرگز نیکی آفرینش هرمزد را نه می 

کند و )به ود می و نابودگری است، )یعنی( اینکه آفرینشی را که هرمزد بیفزاید، او ناب

در   بندهش  (439  همان:)ایستد.«  اندازة( چشم برهم زدنی از گزندرسانی آفریدگان نمی 

ای موجود های نشانه تقابل با اهریمن به توصیف بزرگ کرداریِ ایزدان مینوی و نظام 

می آن  فرهمندی در  و  رایمندی  و  آمرزیداری  با  را  خویش  آفرینش  پردازد»هرمزد 

کند. آمرزیداری او پرورش آفریدگان و رایمندی )او( رادی بر آفریدگان و  نگهبانی می

 (423)همان:فرهمندی )او( اینکه فرهّ هرمزدی را آفریده است.« 
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 نتیجه

شناسی فرهنگی هستند که بر  ها در نشانه دوگانه نظم وآشوب از تاثیرگذارترین دوگانه 

ای یا فرایند نشانگی  توان به توصیف و تبیین سازوکار و عملکرد نشانه مبنای آن می

درون فرهنگ پرداخت و پیوند ساختارهای مبتنی بر رمزگان ویژه را در نظام تقابلیـ 

ای ـ دینی حفظ الگویی از عالم و  تعاملی تفسیر کرد. از کارکردهای مهم متون اسطوره 

جهان جهان  است.  مشخص  اسطوره بینی  اندام بینی  کلیتی  را  کیهان  نظر  ای،  در  وار 

تناسبی شر، نامعقول و  گیرد که کارکرد عقلانی و بخردانه همراه با عدل دارد و بیمی

مزدایی چکی اساطیر  نظم و آشوب در  اسطورة  داستان  آشوبناک است.  آفرینش و  دة 

گردد و با آشوب حیات انسان از ازل تا ابد است؛ داستانی که با نظم هرمزدی آغاز می 

شود؛ امّا در پایان این نظم هرمزدی است که  اهریمنی دچار تلاطم و گاه دگرگونی می

بخشد و انسان را از سیطرة اهریمن های روشن پاکی و راستی به زندگی معنا میبا افق

شود در  بخشد. اسطورة آفرینش در میان ملل بسیاری بر پایۀ آشوب بنا میرهایی می

اساطیر مزدایی و در   نهاده شده و آشوب    بندهشحالی که در  پایۀ نظم  آفرینش بر 

است. در نشانه  آن  بر  به شناخت فرهنگعارض  ها شناسی فرهنگی، شناخت مرزها 

خلی و فضای خارجی و بیرونی است .  انجامد زیرا مرز بیانگر تمایز میان فضای دامی

ای خود دارای مرزی مشخص هستند.  نظم هرمزدی و آشوب اهریمنی در سپهر نشانه 

ای اهریمن اگرچه نماد آشوب و ویرانگری است؛ امّا در درون خود دارای  سپهر نشانه 

 نوایی دارد.ساختار و سازمان است و با نظریۀ جدید آشوب هم

 

 نوشت پی

های سعید عریان بر پایۀ  با آوانوشت، ترجمه، یادداشت   بندهشارجاعات این پژوهش به کتاب    (1

 ( 1399است. )ر.ک. دادگی  TD1  « تهمورس دینشاه1نسخۀ شماره»



 95/  ...از بندهشدر  منیهرمزد و اهر ییاروی خوانش روــ  ـ ــــ ـ1404 زمستانـ 81ـ ش 21س

 ناپذیر اهریمن است. دانشی در لغت یعنی علم به واقعه پس از وقوع که از صفات جداییپس (2

را  1اکومن   (3 او  دیوها  گاهان،  گفتۀ  به  است.  دیو  کماله  نخستین  بد،  اندیشۀ  معنای  به   :

،  1399)ر.ک. دادگی  .  آور اهریمن است ( او دشمن بهمن امشاسپند و پیام6، بند  30برگزیدند)یسنه

 ( 46، بند19یشت 

او از کماله دیوان و دشمن اردیبهشت امشاسپند است. در آثار ودائی و مطمئنا در دورة هند   :2ـ اندر4

و ایرانی، ایندره خدایی است سخت نیرومند؛ ولی در ادبیات اوستایی از مقام خدایی به دیوی تنزل  

 کند.می

 به معنای حقیردارندة اندیشه، صفت کماله دیو نانگهس است.  :3ـ ترومد5

آیند. این به معنای تارومارکننده، یکی از دو کماله دیوی است که نامشان پیوسته با هم می  :4ـ تریز6

 دو دشمن خرداد و امردادند. 

 به معنای زرد رنگ یا سبز رنگ کماله دیو همراه تریز است.  :5ـ زریز 7

 کلام مقدس، وحی. :6ـ مانسر 8
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The binary opposition of “order” and “chaos” plays a pivotal role in the 
production of meaning and the interpretation of culture in cultural semiotics. 
Cultural semiotics regards culture and its domain as a text saturated with signs, 
through which the mechanisms and functions of that culture may be examined. 
In the Bundahishn, as a mythological–religious text, the concepts of order and 
chaos occupy a structural position in explaining the mechanism of creation, 
the configuration of the world, and the place of humankind. Order in the 
Bundahishn—identified as Hormazd’s creation—functions as a semiotic 
system that bestows meaning upon the world. Conversely, Ahrimanian chaos 
and his confrontation with Hormazd constitute a semiotic system that stands 
in opposition to order. The interaction between order, as a constructive and 
affirmative element, and chaos, as a destructive and negating one, results in 
the production of meaning and the emergence of complex conceptual 
structures. Employing a descriptive–analytical method and relying on library-
based research, this study examines the central role of these two opposing 
forces as symbolic representations of order and chaos in the mythology and 
cultural thought of ancient Iran. The findings indicate that, whereas the 
creation of the world in Greek, Babylonian, Northern European, and the 
mythologies of the peoples of the Americas is founded upon a primordial 
structure of chaos, in Mazdean mythology and the Bundahishn, creation rests 
upon order, with chaos appearing as an intrusion upon that order. 
 
Keywords: Ahriman, Hormazd, Order and Chaos, Bundahishn, Cultural 
Semiotics. 
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